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 پیشگفتار

ساله است، نخستین پرسشی  کنید که نویسنده آن یک نوجوان شانزدهشاید وقتی کتابی را باز می

که در ذهن شما شکل بگیرد این باشد که یک نوجوان چه چیزی برای گفتن درباره موفقیت، 

قدر زیاد نیست های یک نوجوان هنوز آنکار، درآمد و ساختن آینده دارد؟ شاید تصور کنید تجربه

وکار و استقلال مالی صحبت کند. من هم اگر چند سال  که بتواند درباره موضوعاتی مانند کسب

نویسم،  کردم. اما امروز که این کتاب را میدیدم، احتمالاً همین فکر را میپیش چنین کتابی را می

تغیی می درباره یک  باشد،  آنکه درباره پول  از  بیش  تعریف کنم که  برایتان  را  ر خواهم داستانی 

هایی که گاهی  ذهنی است؛ تغییر نگاه یک نوجوان به زندگی، آینده، تلاش، یادگیری و فرصت

 .بینیمدرست در مقابل چشم ما قرار دارند اما به دلیل باورهای قبلی، آنها را نمی

دانم، نه قهرمان موفقیت، نه کسی  ساله. نه خودم را نابغه میمن عرفان هستم؛ یک نوجوان شانزده

آموزم، هنوز چیزهای زیادی هست که های زندگی را پیدا کرده است. هنوز دانشکه همه پاسخ

هایم فاصله دارم. با کنم و هنوز برای رسیدن به بسیاری از هدفباید یاد بگیرم، هنوز اشتباه می

ام  ای وارد زندگی من شد که باعث شد بسیاری از تصورات قبلیاین حال، در همین سن تجربه

درباره کار، درآمد، ارتباط با دیگران و آینده تغییر کند. داستان من از جایی آغاز شد که پدر و  

ن نبود  مادرم با مفهوم »نتورک مارکتینگ« آشنا شدند؛ مفهومی که در ابتدا برای من چندان روش

دیدم که آنها درباره یک مسیر تازه صحبت دانستم دقیقاً چه معنایی دارد. من فقط میو حتی نمی

گیرند که پیش از آن  شوند و چیزهایی یاد میبینند، با افراد جدید آشنا میکنند، آموزش میمی

 .در زندگی روزمره ما جایی نداشت

شنیدم اما معنای واقعی آن را ای که بارها میدر ابتدا، نتورک برای من فقط یک واژه بود؛ واژه

کم فهمیدم  فهمیدم. به مرور، کنجکاو شدم. سؤال پرسیدم. گوش دادم. مشاهده کردم. کمنمی

ای از مفاهیم مربوط به فروش، ارتباط مؤثر، معرفی محصول، کار تیمی،  پشت این واژه، مجموعه

ای وجود دارد. البته خیلی زود  های حرفهپذیری و ساختن ارتباطگذاری، مسئولیتآموزش، هدف

ها و ها، محدودیتها، فرصتفهمیدم که این حوزه نیز مانند هر فعالیت اقتصادی دیگری، واقعیت

توان تنها با شنیدن چند داستان موفقیت، درباره آن قضاوت  های خودش را دارد و نمیریسک 

د. همین موضوع باعث شد تصمیم بگیرم اگر قرار است درباره تجربه خودم بنویسم، فقط از  کر

دشواریقسمت مسیر،  درباره  بلکه  نزنم؛  حرف  داستان  جذاب  اشتباههای  تردیدها،  ها،  ها، 

 .هایی که در این راه وجود دارد نیز صادقانه صحبت کنمها و مسئولیتیادگیری



این کتاب قرار نیست به شما وعده ثروتمندشدن سریع بدهد. قرار نیست بگوید هر نوجوانی که 

وارد نتورک شود، حتماً درآمد زیادی خواهد داشت. قرار نیست موفقیت را ساده، فوری و بدون 

تلاش نشان دهد. حتی قرار نیست شما را متقاعد کند که حتماً باید نتورک مارکتینگ را انتخاب  

ام، به زبان ساده و ام و آموختهخواهم آنچه را خودم دیدهد. هدف من چیز دیگری است. میکنی

تعریف با  فقط  شنیدید،  را  نتورک  نام  اگر  تا  بگذارم  میان  در  شما  با  فهم  یا  قابل  مثبت  های 

های منفی درباره آن تصمیم نگیرید؛ بلکه ابتدا مفهوم آن را بشناسید، شیوه کارش را  مخالفت

با  ای و وعدهید، تفاوت میان یک فعالیت حرفهبفهم را تشخیص دهید و سپس  های غیرواقعی 

 .آگاهی درباره آن قضاوت کنید

از طرف دیگر، این کتاب فقط برای کسانی نوشته نشده است که به نتورک مارکتینگ علاقه دارند. 

گاه وارد این حوزه نشود، بتواند  خواند، حتی اگر هیچمن دوست دارم نوجوانی که این کتاب را می

از آن چیزهای دیگری یاد بگیرد؛ چیزهایی مانند اینکه چگونه با دیگران ارتباط برقرار کند، چگونه 

های خود را بپذیرد،  هدف تعیین کند، چگونه از »نه« شنیدن نترسد، چگونه مسئولیت انتخاب

های خود را افزایش دهد و چگونه میان رؤیا و عمل  چگونه از شکست درس بگیرد، چگونه مهارت

ردم،  فاصله کمتری ایجاد کند. زیرا به باور من، ارزشمندترین چیزی که در این مسیر به دست آو

هایی بود که به من کمک کرد خودم و ها و نگرشای از مهارتفقط درآمد نبود؛ بلکه مجموعه

 .تر ببینمام را جدیآینده

ام همه چیز را از زبان خودم تعریف کنم. بنابراین قرار نیست با یک متن در این کتاب تلاش کرده

طور که یک نوجوان با خانواده، دوستان و  رو شوید. من همانخشک و پیچیده دانشگاهی روبه

کنم؛ اما در کنار این روایت شخصی،  کند، داستانم را روایت میهای خود صحبت میوسالسنهم

مفاهیم اصلی نتورک را نیز به زبان ساده توضیح خواهم داد. از اولین آشنایی با این حوزه گرفته 

بازاریابی شبکه مفهوم  با  ای، شیوه شکلتا  ارتباط  معرفی محصول،  و  فروش  گیری یک شبکه، 

با گذاری، پیگیری، مدیریت زمان، مهارت گفتمشتری، کار تیمی، آموزش، هدف وگو، برخورد 

های  تر از همه، تفاوت میان یک فعالیت سالم و قانونی با وعدههای رایج و مهممنفی، اشتباهپاسخ  

فریبنده و غیرواقعی. تلاش من این است که هیچ اصطلاحی را بدون توضیح رها نکنم و مفاهیم  

را به شکلی بیان کنم که یک نوجوان، یک والد، یک معلم یا حتی فردی که هیچ آشنایی قبلی با 

 .راحتی دنبال کندنتورک ندارد، بتواند آن را به

اما در کنار تمام این موضوعات، یک مسئله برای من اهمیت بیشتری دارد: خانواده. من این مسیر 

را از یک اتاق کاری ناشناس یا یک صفحه اینترنتی شروع نکردم؛ داستان من از خانه آغاز شد. از  



هایی که در ذهنم شکل گرفت های آنها، از پرسشهای پدر و مادرم، از شنیدن صحبتدیدن تلاش

و از کنجکاوی برای فهمیدن دنیایی که تازه با آن آشنا شده بودند. همین موضوع باعث شد نگاه  

ساعت  در  محل مشخص  یک  به  رفتن  فقط  کار  فهمیدم  کند.  تغییر  نیز  »کار«  مفهوم  به  من 

می کار  نیست؛  مجموعهمشخص  مهارتتواند  از  مسئولیتای  ارتباطها،  ارزشها،  و  ها  آفرینیها 

کم معنای  به  این  البته  شغلباشد.  تحصیل،  دانستن  سنتی  اهمیت  مسیرهای  یا  تخصصی  های 

ای برای  موفقیت نیست. برعکس، من در طول این مسیر بیشتر فهمیدم که دانش و آموزش پایه

ند و هیچ مسیر اقتصادی سالمی نباید انسان را از یادگیری، تحصیل و  ای هستساختن هر آینده

 .رشد شخصی دور کند

هایی که در این مسیر گرفتم این بود که »درآمد« نتیجه یک فرآیند است، ترین درسیکی از مهم

نه نقطه شروع آن. وقتی کسی فقط به پول فکر کند، ممکن است بسیاری از اصول مهم را فراموش 

می یاد  مهارت  ابتدا  فرد  وقتی  اما  میکند؛  ایجاد  ارزش  میگیرد،  را  مشتری  نیاز  شناسد،  کند، 

کند، آنگاه  پذیر است و برای رشد خود و تیمش تلاش میکند، مسئولیتدرست ارتباط برقرار می

سالگی    ۱۶ای او باشد. بنابراین عنوان »چگونه من در  تواند یکی از نتایج فعالیت حرفهدرآمد می

ظور به درآمد میلیونی رسیدم« نباید به معنای یک فرمول جادویی برای پولدارشدن تلقی شود. من 

ای که در آن درآمد، تنها یکی از  ای واقعی از یک مرحله از زندگی است؛ تجربهمن روایت تجربه

 .نتایج بود و یادگیری، رشد شخصی و تغییر نگرش برای من اهمیت بیشتری پیدا کرد

زده بودم، گاهی از زمانی که شک  در صفحات پیش رو، گاهی از لحظاتی خواهم گفت که هیجان

هایم را دیدم. هایی که مرتکب شدم و گاهی از روزهایی که نتیجه تلاشداشتم، گاهی از اشتباه

هایم برای شما جالب باشد و شاید با بعضی از آنها موافق نباشید. این کاملاً شاید بعضی از تصمیم

خواهم فکر کند، سؤال بپرسد  خواهم خواننده فقط با من موافق باشد؛ میطبیعی است. من نمی

خصوص اگر نوجوان هستید، امیدوارم این کتاب به شما یادآوری کند  و آگاهانه تصمیم بگیرد. به

های زندگی،  پذیری، مهارت ارتباطی، مدیریت زمان و شناخت فرصتکه برای یادگیری مسئولیت

م نیست منتظر یک سن خاص بمانید. البته هر فعالیت اقتصادی برای نوجوانان باید با توجه لاز

کنندگان انجام  به قوانین، شرایط سنی، نظارت و حمایت خانواده و رعایت کامل حقوق مصرف

 .شود و هیچ هدف مالی نباید جای تحصیل، سلامت، امنیت و دوران طبیعی نوجوانی را بگیرد

این کتاب همچنین برای پدر و مادرها نوشته شده است. شاید شما نیز مانند والدین من روزی با  

رو شوید که پاسخ  هایی روبهفرزندتان درباره آینده، شغل، درآمد و موفقیت صحبت کنید و با سؤال

مند  دادن به آنها آسان نباشد. شاید فرزندتان به یک فعالیت اقتصادی یا یک ایده جدید علاقه



که   داد  نشان  من  تجربه  تردید شوید.  دچار  او  از  محافظت  و  کردن  میان حمایت  و شما  شود 

آگاهانه میگفت آموزش و همراهی  یا پذیرش وگو،  مخالفت عجولانه  از  ارزشمندتر  بسیار  تواند 

زمان به مرزهای امن، راهنمایی  بدون بررسی باشد. نوجوانان به فرصت یادگیری نیاز دارند، اما هم

 .بزرگسالان و شناخت خطرها نیز نیازمندند

ای پیش رو دارم. شاید  دانم هنوز مسیر بسیار طولانیام، میاکنون که در ابتدای این کتاب ایستاده

های امروزم برایم ساده یا حتی خام  چند سال بعد که دوباره این صفحات را بخوانم، بعضی از نگاه

هایم تغییر کرده باشد. به نظر برسد. شاید چیزهای جدیدی یاد گرفته باشم و بخشی از دیدگاه

اما این دقیقاً معنای رشد است. انسان قرار نیست همیشه همان کسی بماند که امروز هست. مهم  

هایش را تحلیل کند و برای  هایش را بپذیرد، تجربهاین است که هر روز چیزی یاد بگیرد، اشتباه

 .بهترشدن تلاش کند

گویم: این کتاب درباره یک  اگر بخواهم تمام حرف این پیشگفتار را در یک جمله بیان کنم، می

رو شد و تصمیم گرفت آن را بشناسد،  ای است که با یک فرصت جدید روبهسالهنوجوان شانزده 

تر از رسیدن به درآمد، ساختن انسانی است یاد بگیرد و تجربه کند؛ اما در مسیر فهمید که مهم

 .که بتواند برای آینده خود آگاهانه تصمیم بگیرد

آماده اگر  نام  پس  بار  نخستین  برای  من  که  روزی  همان  از  کنیم؛  شروع  صفحه  اولین  از  ای، 

»نتورک« را شنیدم و هنوز هیچ تصوری نداشتم که این کلمه قرار است چه تغییری در نگاه من 

 .به زندگی ایجاد کند

 .این، داستان من است؛ داستان عرفان

 

 

 

 



  .ماندگار شود     تقدیم به آنکه رفت ت 

گاهی فرا نیا با سرمایه ایمان و ن کارم  تر از افق  در دل دشوارترین شبها ،  مرحوم اسطوره محمدحسن م
 ها بود.چراغ امید گروه بی شمار انسان 

 

 ماند. ها زنده می روند ، زیرا اندیشه و باورشان در قلب ها  با رفتنشان  از میان ما نمی بعضی انسان

تپد ، نسیمی است از دل بی قرار و هر  دلی که در این راه می  تودرخشد، پژواکی  است از صدای گرم  امروز هرنامی که در این مسیر می
 تو. 

 کند رویاهایش  را بزرگتر از سن و شریط خودش انتخاب کند، اگر امروز نوجوانی  جرات می

 د.نهای  الهام بخشی چون  تو، در شکل گیری  این باور ارزشمند ، سهم بسزایی داربی تردید انسان

های ها را آباد کردی ، نامت برای همیشه  نگین این راه با افتخار  خواهد ماند و مهرت  ت ابد  تقویم دلای آن که با دستان خالی ، فردا
 ماست.

 .همیشه در این مسیر جاری است  یادت  عطر 

  



  



 عزیزم مادر  و پدر به تقدیم

 است،  من  هایبودن تمام سرآغاز بودنشان، که

 . مسیر این ققنوس همیشه،  ت نامشان، و

 که  پور  موسی زهرا خانمتپ  لیدر سرکار  از فراوان سپاس و

 راهنمای چراغ مسیر این در
 . بودند  من
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 شنیدم  را «نتورک» بار اولین برای که  روزی: اول فصل 

 

  را  دقیقش   معنای  حتی  روزها  آن  که  ایکلمه  شد؛  شروع  کلمه  یک   از  من  برای  چیز  همه

»دانستمنمی   مدرسه،   به  بیشتر  هانوجوان   از  بسیاری   مثل  و  بودم  ساله  شانزده  من.  «نتورک: 

  و  درآمد  به  رسیدن  برای  که  بود  این   تصورم.  کردممی  فکر  امآینده  رویاهای  و  علایق  دوستان،

  بدهم  ادامه   را   تحصیلاتم   شوم،  تربزرگ  تا  کنم   صبر  ها سال  باید   و  است  زود   خیلی  هنوز   موفقیت 

  برای   شدند،  آشنا   تازه  کاری  مسیر  یک   با  مادرم   و  پدر  که  زمانی  اما.  شوم  کار  دنیای  وارد  بعد  و

  را وکار کسب و  مهارت   کار، درباره یادگیری  شاید  که   گرفت  شکل ذهنم  در تصور  این   بار  نخستین 

 .کرد آغاز  بزرگسالی  به رسیدن  از پیش بتوان

  دقیقا ای شبکه بازاریابی  دانستم نمی. بود سؤال  از  پر  و  ناشناخته  چیزی من  برای  نتورک ابتدا،  در 

 و  گیردمی شکل چگونه مشتری  دارد،  نقشی چه محصول گویند، می « شبکه» آن  به چرا چیست،

  داشته تردید اشدرباره یا کنم اعتماد  آن به باید دانستمنمی حتی.  آیدمی وجود به کجا از  درآمد

  یاد  و   بپرسم  سؤال  گرفتم   تصمیم   کنم،  قضاوت  زود   خیلی   اینکه  جای   به  دلیل،   همین  به.  باشم

  مشتری،   با  ارتباط  فروش،  مانند  مفاهیمی   با  آرام آرام  شد   باعث  ساده  کنجکاوی  همین.  بگیرم

  برایم   ابتدا  در   که   ای واژه  پشت  بفهمم  و  شوم   آشنا  گذاریهدف  و  آموزش  تیمی،   کار   سازی،شبکه

 .دارد قرار  انسانی  و  اقتصادی مفاهیم  از  دنیایی  بود، عجیب

  اثری  چه  آشنایی   این  دانستمنمی  هنوز  که  روزهایی  است؛  نخست  روزهای  همان  روایت  فصل،  این

  خودم،  از   زنم؛نمی  حرف  نتورک  از   فقط  اینجا  در  من.  گذاشت  خواهد  زندگی   به  من  نگاه  بر

.  زنممی حرف نیز  داشتم موفقیت   از  آن از  پیش  که  تصویری و  تردیدهایم هایم،پرسش ام،خانواده

 بود   این   بلکه  شدم؛  آشنا   وکار کسب  مدل   یک  با   من   که   نبود   این  روزها   آن   اتفاق   ترین مهم  شاید 

 همین  از  توانمی  بلکه  نکرد،  رویاپردازی  فقط  آینده  درباره  توانمی  فهمیدم  بار  نخستین  برای  که

 فکر  آگاهانه و گرفت یاد  سازند، می را آینده که هایی مسئولیت و ها انتخاب ها، مهارت درباره امروز

 .کرد



14 
 

 من و ،  نتورک ، سالگی شانزده

 ساله شانزده  نوجوان یک هستم؛ عرفان من 

من عرفان هستم. شانزده سال دارم و اگر بخواهم خودم را همان طور که واقعا هستم معرفی کنم،  

دانم. هنوز وقتی قرار است درباره آینده تصمیم بگیرم،  باید بگویم که هنوز خیلی چیزها را نمی

شوم. هنوز بعضی روزها آن قدر درگیر درس و مدرسه و فکرهای مختلف هستم  گاهی مردد می

که اصلا حوصله فکر کردن به آینده را ندارم. هنوز فوتبال برایم جذاب است، هنوز از خندیدن با 

کنم که ها قبل از خواب درباره چیزهایی خیال پردازی میبرم، هنوز بعضی شبدوستانم لذت می

پرسد پنج یا ده سال دیگر خودت را  شاید هیچ وقت اتفاق نیفتند و هنوز وقتی کسی از من می

بینی، جواب کاملا مشخصی ندارم. شاید همین نداشتن جواب قطعی، بخشی از معنای  می  کجا 

شانزده ساله بودن باشد. آدم در این سن نه آن قدر کودک است که آینده برایش اهمیتی نداشته  

باشد و نه آن قدر بزرگ شده که مسیر زندگی اش را با اطمینان کامل بشناسد. بین این دو مرحله 

خواهد مستقل باشی، خودت تصمیم بگیری و ثابت کنی که  از یک طرف دلت میایستاده ای؛  

های مهم زندگی به خانواده، مدرسه و شرایطی  توانی، و از طرف دیگر هنوز خیلی از تصمیممی

وابسته است که همیشه در اختیار تو نیست. من هم دقیقا در همین نقطه ایستاده بودم؛ در نقطه 

پشت سر گذاشته بودم و بزرگسالی که هنوز به آن نرسیده بودم. پیش از    ای میان کودکی که

ها  آنکه نتورک وارد زندگی من شود، زندگی من شبیه زندگی بسیاری از نوجوانان اطرافم بود. صبح

ها، گاهی خوشحالی از یک موفقیت کوچک،  مدرسه، درس، امتحان، تکلیف، گاهی نگرانی از نمره

آمدند. آن زمان  گاهی بحث با دوستان و گاهی هم خستگی از روزهایی که به نظرم تکراری می

کردم زندگی واقعی احتمالا بعدا شروع خواهد شد؛ شاید بعد از گرفتن دیپلم، شاید بعد  تصور می

از دانشگاه، شاید وقتی شغل مناسبی پیدا کنم. برای من آینده چیزی بود که در فاصله ای دور  

ها درباره کار و درآمد و آینده حرف رتمن به آن نرسیده بود. وقتی بزرگقرار داشت و هنوز نوبت  

های بزرگ است و من فعلا باید درس بخوانم و منتظر کردم اینها مسائل آدمزدند، احساس میمی

 بمانم تا زمان خودش برسد. 
دیدم. کودک که بودم،  ترین محیطی بود که در آن مفهوم کار و تلاش را میبرای من مهم  هخانواد

فهمیدم. وقتی پدرم از سر کار برمی گشت یا مادرم  شاید معنی خستگی را به شکل عمیق نمی

بعد از یک روز پرمشغله خسته بود، بیشتر از آنکه به رابطه میان زمان، کار و درآمد فکر کنم،  

تر شدم، متوجه شدم پشت بسیاری از چیزهایی  دیدم. به تدریج که بزرگفقط خستگی آنها را می
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ها تلاش و مسئولیت وجود دارد. خانه، رسند، ساعتکه در زندگی روزمره برای ما عادی به نظر می

های زندگی، خریدهای روزمره، برنامه ریزی برای آینده و هزاران مسئله کوچک و  مدرسه، هزینه

بزرگ، همه به نوعی با کار و درآمد ارتباط دارند. با این حال، این موضوع برای من هنوز یک  

دیدم تا فرآیند. مثلا اگر چیزی را  مفهوم بزرگسالانه بود. من پول را بیشتر در قالب نتیجه می

توانم آن را داشته باشم  کردم که قیمت آن چقدر است و آیا میخواستم، بیشتر به این فکر میمی

د، یک نفر شوکردم که پول مورد نیاز برای خرید آن چگونه ایجاد مییا نه؛ کمتر به این فکر می

چه مقدار زمان صرف به دست آوردنش کرده یا چه مهارتی لازم بوده است تا بتواند درآمد داشته 

 باشد.
کردم آدم موفق کسی است که شغل خوبی  اولین تصور من از موفقیت نیز بسیار ساده بود. فکر می

داشته باشد، درآمد خوبی کسب کند، خانه و ماشین مناسب داشته باشد و بتواند چیزهایی را که  

دوست دارد برای خودش و خانواده اش فراهم کند. بعدها فهمیدم این تعریف بیش از اندازه به 

و نتیجه دارند  اهمیت  زندگی  برای  رفاه  و  مالی  امنیت  درآمد،  البته  است.  وابسته  بیرونی  های 

توان ارزش آنها را انکار کرد، اما موفقیت فقط عددی نیست که در حساب بانکی دیده شود. نمی

انسان ممکن است درآمد زیادی داشته باشد و در عین حال از زندگی خود رضایت نداشته باشد،  

بر اما در حال  یا  باشد  نداشته  زیادی  هنوز درآمد  زندگی  از  ای  مرحله  است در  عکس، ممکن 

ها  ها و شخصیت خود باشد و مسیر درستی را طی کند. آن زمان هنوز این تفاوتساختن مهارت

کردم پس  فهمیدم. موفقیت برای من بیشتر شبیه مقصدی دور بود؛ مقصدی که تصور میرا نمی

کردم،  ها درس خواندن و کار کردن شاید روزی به آن برسم. حتی وقتی به پول فکر میاز سال

گفت رفت. انگار یک قانون نانوشته در ذهنم وجود داشت که میمعمولا ذهنم به آینده ای دور می

نوجوان بودن یعنی منتظر ماندن. باید صبر کنی تا بزرگ شوی، بعد تصمیم بگیری، کار کنی و  

رسید که هیچ وقت از خودم نپرسیده بودم  فکر آن قدر طبیعی به نظر می  درآمد داشته باشی. این 

 آیا بین »سن کم« و »توانایی یادگیری و ساختن مهارت« واقعا رابطه ای وجود دارد یا نه.
خواهم آن تصور را کاملا اشتباه بدانم. نوجوانی واقعا  کنم، نمیالبته امروز که به آن روزها نگاه می

فعالیت  دوره هر  و  دارد  زیادی  اهمیت  تحصیل  و  رشد شخصیتی  آموزش،  آن  در  که  است  ای 

تواند بدون توجه به سن، قانون، خانواده و شرایط فردی او دنبال  اقتصادی برای یک نوجوان نمی

شود. من هنوز هم معتقدم مدرسه و یادگیری نباید قربانی هیچ فعالیت مالی شود. اما چیزی که  


